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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده
افلاطون در طيفي  بنابر تفاسير گوناگون، نسبت ميان خير و زيبايي در انديشه

ميان تساوي و تغاير نوسان دارد و هرکدام از اين تفاسير سرنوشت متفاوتي را 

. او رقم ميزند براي زيباشناسي و اخلاق افلاطوني و نسبت آنها با مابعدالطبيعه

بسياري از مفسران، حقيقت و خير در نظر افلاطون را يکي ميدانند، در حالي 

با بررسي ويژگيهاي هريک از اين . قاً روشن نيستکه نسبت زيبايي و خير دقي

ها و دلايل توصيف اين رابطه از زبان خود دو در محاورات مختلف و زمينه

افلاطون، ميتوان علاوه بر يافتن اين نسبت، حدود زيباشناسي افلاطوني را 

شناسي افلاطون  ترسيم نمود و به جايگاه زيبايي بمثابه حقيقت وجود در هستي

در اين جستار براساس روش تجويزي افلاطون در نامه هفتم براي . برد پي

زيبايي با مفاهيم مترادفش يعني لذت،  معرفت نسبت به هر موضوع، به رابطه

و ميکوشيم با پاسخگويي به دلايل     هماهنگي، تناسب، نظم و وحدت ميپردازيم

به وحدت نشان دهيم که ساير تعاريف و معاني زيبايي     مغايرت خير و زيبايي

در نتيجه، زيبايي . پذيرند و حقيقت زيبايي همان خير بمثابه وحدت است تأويل

، اخلاق و زيباشناسي دو علت وجود و غايت همه چيز است و بر اين اساس

  .  شناسي واحد افلاطون محسوب ميشوند وجه هستي
                                                           

  hghafari@ut.ac.irاستاد گروه فلسفه دانشگاه تهران؛ . ١
  parvin.bz@gmail.com؛ )نويسنده مسئول(تهراندكتراي فلسفه غرب دانشگاه . ٢

 ٢/٦/٩٥: : : : تاريخ تأييدتاريخ تأييدتاريخ تأييدتاريخ تأييد           ٢٦/٣/٩٥ ::::تاريخ دريافتتاريخ دريافتتاريخ دريافتتاريخ دريافت



     سال هفتم، شماره دوم                  

 1395پاييز                          

30 

  شناسي شناسي، زيبايي خير، زيبايي، وحدت، وجود، هستي: : : : هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه

*      *      * 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه ....١١١١

  :شودم فرض ميامروزه جدايي خير و زيبايي در مفهوم و مصداق مسلّ

در عين حال که حقيقت، خير و زيبايي در سنت فکري غرب مرتبط با هم ... 

 مورد بحث قرار ميگيرند، هريک از آنها به سطح خاصي از وجود تعلق

و زيبا به لذت و  صدق به فکر و منطق، خير به فعل و اخلاق. ... مييابند

زيبايي اغلب به نظرات و سلايق افراد نسبت داده شده و خير و . زيباشناسي

  )١(.اند صدق را به واقعيت خارجي مربوط دانسته

اين جداسازي نه تنها بر انديشه يونان باستان قابل انطباق نيست، بلکه درست در 
کار معنا و بدل از هم ب کو زيبايي را به ي خير ،به دفعاتافلاطون . مقابل آن است
زيبا و خير همواره يا در عمل، «: تا جايي که بعضي متفکران ميگويندبرده است؛ 

اگر خير همان زيبايي نباشد، به آن « و يا )٢(».چيزي جز دو نام براي يک چيز نيستند
زيبا کيفيتي است «: بعضي ديگر به تغاير خير و زيبايي نظر دارند )٣(».نزديک است

 رويفرا الذاتزيبايي ب. که خير از طريق آن ميدرخشد و خود را نشان ميدهد
اما  )٤(.»خير ميسازد ولي چنين توصيف شده که ما را شيفته. سمت خود خير استب

از آنجا که نسبت . استدر اين دعاوي، به همه دلايل له و عليه  مدعي اشاره نشده 
خير و حقيقت در فلسفه افلاطون روشنتر است و خود وي به تساوي اين دو 

ابهام  بدليلبلکه  نميپردازيم،اين نسبت حاضر به بررسي جستار ح کرده، در تصري
ن زيباشناسي افلاطون،  ابتدا با ابتناء در آراء مفسرا بخصوصنسبت زيبايي و خير، 
افلاطون، به چيستي زيبايي و خير و سپس دلايل دوگانگي و بر روش و متن آثار 

  .وحدتشان و سرانجام نتايج اين تساوي ميپردازيم

                چيستي زيباييچيستي زيباييچيستي زيباييچيستي زيبايي    ....٢٢٢٢

دوم  اول نام،«: شناخت هر چيز از نظر افلاطون پنج مرحله دارد که عبارتند از
به  يي پس از اشاره )٥(»و پنجم خود آن چيز دانشچهارم خود  ر،سوم تصوي ف،تعري
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اولين مرحله يعني نام زيبا، از طريق چهارمين مرحله که بر شناخت موضوع از 
  . ميپردازيمنسبت زيبايي و خير به بررسي طريق چيزهاي ديگر دلالت ميکند، 

  نام زيبانام زيبانام زيبانام زيبا. . . . ١١١١ــــ٢٢٢٢

معني فراخواندن، جذب و تهييج که ب برآمده »kalein«از ريشه  »to kalon« واژه 
منبع لذت، با خير  بمثابهدرست در همين وجه از معني است که زيبايي  )٦(.است
 ر انديشه يوناني اساساًد« .دست آيد، تلاقي مييابدد بمطلوب و آنچه باي بعنوان

   )٧(.»چيزي نميتواند زيبا و در عين حال بد و شر باشد

صداها، بلکه به پيکر انسانها و خدايان، به نه تنها » kalos« صفتدر يونان باستان 

حيوانات اهلي، اشياء مصرفي، اشياء طبيعي مفيد يا مطبوع و افعال ممدوح 

ميل مطلوب اغلب  يکي از سه معني مورد تحسين يا و  اطلاق ميشدهانساني 

 تقريباً »kallos«اما اسم  .شهواني، شايسته و خوب و مفيد را افاده ميکرده است

فقط در زمينه زيباشناسي بکار ميرفته است؛ تا جايي که تفکيک ميان امر زيبا، 

در . و اخلافش کاري ساده نيست ١مفيد و شايسته يا خوب اخلاقي نزد هومر

  )٨(.جريان تحول زبان يوناني بتدريج معناي اخلاقي غلبه ميکند

خوب (به آگاتون  اين معنا« .صرفاً بمعني خوب است »کالوس«در زبان يوناني امروز 
  )٩(.»که بر آنچه مايه سودمندي و فايده است، دلالت دارد، بسيار نزديک است) و خير

        زيبايي و چيزهاي ديگرزيبايي و چيزهاي ديگرزيبايي و چيزهاي ديگرزيبايي و چيزهاي ديگر. . . . ٢٢٢٢ــــ٢٢٢٢

ظاهر  ،طوري که در موارديدارد ب زيبايي با بعضي مفاهيم ديگر نسبت نزديکي
  . کلام افلاطون بر اينهماني آنها دلالت ميکند

        لذتلذتلذتلذت. . . . ١١١١ـ ـ ـ ـ ٢٢٢٢ــــ٢٢٢٢

برانگيزي با  در عين حال بحث در آثار بسياري از انديشمندان رابطه مستقيم و ٢لذت
ست که بيشتر معاصران بر اين باورند که افلاطون به جدايي ا اين در حالي. زيبايي دارد

                                                           

1. Homer  

2. hedone 



     سال هفتم، شماره دوم                  

 1395پاييز                          

32 

اما تبيين افلاطون از  )١٠(.لذت از زيبايي حکم کرده و قلمرو اين دو را مستقل ميداند
  .تسا لذت بيانگر حقيقت ديگري

درد در پي برهم خوردن هماهنگي و اختلال در حالت طبيعي پديدار ميشود و لذت با 
لذت نوعي شدن است و در مقابل خير و نيازمند چيز  )١١(.برقراري مجدد حالت طبيعي

به همين دليل، ادراک هماهنگي در  )١٢(.ديگري يعني هستي که در طرف خير قرار دارد
موجد هماهنگي و زيبايي مضاعف در روح محسوب  خود علت لذت و يافته، روح تربيت

گرايش به نظم و هماهنگي که با لذتي خاص همراه است، هديه خدايان به «و  )١٣(ميشود
  )١٤(».آدميان است و آپولون و خدايان دانش و هنر نخستين تربيت را به انسان ميدهند

را در  گونه، وساطت هماهنگي و خير و هستي در رابطه لذت و زيبايي خودناي
اشياء عالم در هماهنگي و تناسب با . خوبي آشکار ميسازدنفس افلاطون ب نظريه

يکديگرند و همه اجزاء يا وجوه نفس انسان نيز در حالت طبيعي هماهنگ و 
دليل هماهنگي با اين هارموني بر ما اثر ب در اين شرايط زيبايي. متناسب با هم

و لذت حاصل از آن  اين زيبايي )١٥(.ميگردددرد از آن حاصل  ميگذارد و لذت بي
حسب ميزان هماهنگي و نظم و درجات موجودات که در فلسفه افلاطون بر

تر ناظر به نمحوريت دارد، درجات و مراتب مختلفي مييابد که در مراتب پايي
هماهنگي محسوس و مسبوق به درد و اختلال است و در مراتب بالاتر معطوف به 

  .عقلاني و جدا از درد و رنجش ميباشد هماهنگي نامحسوس و

        تناسبتناسبتناسبتناسب. . . . ٢٢٢٢ــــ    ٢٢٢٢ــــ٢٢٢٢

در بررسي نسبت زيبايي و لذت ديديم که لذت معلول و محصول هماهنگي و 
افلاطون در تبعيت از . اما نسبت دقيق زيبايي و هماهنگي بايد روشنتر شود. زيبايي است

پيوند داده  ٥و همخواني ٤، هماهنگي٣و تناسب ٢، اندازه١فيثاغوريان زيبايي را با نظم
  )١٦(.»تناسبي مذمت کرده استاش را بسبب رضايت از بيهنر زمانه«است و 

                                                           

1. taxis 

2. metron 

3. symmetria 

4. harmonia 

5. analogy 
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پس اگر ما نتوانيم . اندازه و تناسب را همه جا با زيبايي و فضيلت يکي ميدانند«
مدد يک ايده به چنگ آوريم، بگذار آن را به سه عنصر زيبايي، تناسب و ر را بخي

تمام آنچه خوب است زيباست و آنچه زيباست، ممکن « )١٧(.»حقيقت خلاصه کنيم
در موجود زنده نيز  اگر بخواهد نيک و خير باشد، اين . نيست فاقد تناسب باشد
گرچه  )١٩(؛»تناسبي است جذابي از بيرنوع غي زشتي دقيقاً«و ١٨»تناسب ضروري است

صراحت گفته شده که تناسب همان زيبايي نيست، اما چون باعث ب هيپياسدر 
  .، بالضروره نسبت ذاتي با آن دارد)٢٠(که حتي آنچه زيبا نيست هم زيبا بنمايد ميشود

  تناسب از نظر افلاطون بهترين پيونددهنده است و خود و دو سوي رابطه را
تناسب يک رابط است و به همين  ين، اولاًبربنا )٢١(.آورد واحد درمي امريصورت ب
پيونددهنده  و ثانياً) کم دو سوي رابطه دست(ل در اصل مستلزم وجود کثرات دلي

بلکه از آن  ست،خودي خود زيبا نييعني تناسب ب وحدت است؛ تناسب و زيبايي
حيث که در کثرات و محسوسات وحدت ايجاد ميکند و وحدت با بساطت و کمال 

ولي زيبا همان تناسب  ،در نتيجه تناسب زيباست. باسترديف است، تناسب زي هم
  .تناسب صورت نازله زيبايي در عالم کثرات يعني مادون مثال خير است. نيست

        وحدتوحدتوحدتوحدت. . . . ٣٣٣٣ــــ٢٢٢٢ــــ٢٢٢٢

کثرت و تنوع در . يي از شر و نازيبايي است از نظر افلاطون کثرت و تنوع، درجه
در حالي که بساطت و . ريآورد و در تغذيه، بيما گسيختگي به همراه مي موسيقي لجام

نسبت زيبايي و وحدت  )٢٢(.انجامد و در تن به سلامتي سادگي در روح به خردمندي مي
اول اينکه خود زيبا يا مثال زيبايي مانند هر مثال ديگري واحد است و : دو حيث دارد

مند از آن هستند که انسان را از طريق خود موجودات محسوس و متکثر روگرفتهاي بهره
انتقال از تنهاي زيبا به يک تن و سپس . و در خود به وحدت ذاتي خود رهنمون ميشوند

  )٢٣(.اند برشمرده شده ميهمانيبه زيبايي روح و سرانجام خود زيبايي، مراحلي است که در 
. ز آنهاستوحدت زيبايي متفاوت با وحدت ساير مثل و فراتر ا ،از سوي ديگر

. عقلاني ذاتي جهان است و جهان شبيه به زيباترين موجودات بلحاظ ١وحدت
  .ميشودوحدت جزء عوارض ذاتي زيبايي محسوب  ازاينرو

                                                           

1. he henotes 
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جهان توسط استاد سازنده و شبيه به زيباترين موجودات عالم که در عقل جاي 

ا در دارند، ساخته شده است و در عين حال که همه ذواتي را که جايشان تنه

عالم عقل است در خود جمع دارد، ممکن نيست ذوات دومي در کنار خود 

آمد که باز ذات ديگري آن  وگرنه لازم مي. داشته باشد و آن دو اجزاء آن باشند

در آنصورت . دو را درون خود جمع داشته باشد و آن دو اجزاء آن باشند

ق بوده است، بلکه نميتوانستيم بگوييم که در ساختن جهان يکي از آنها سرمش

  )٢٤(.آن ذات سوم را که آن دو را درون خود دارد، سرمشق ميشمرديم

يي از موجودات را از زيبايي آن  در اينجا افلاطون وحدت جهان بعنوان مجموعه 

استنباط ميکند و نوعي تقدم براي زيبايي نسبت به وحدت نوعيه موجودات قائل 

بنابرين، مثال زيبايي در جايگاهي فراتر از . وجه اين تقدم نيز خير است. است

مندي اً بواسطه وجود داشتن و بهرهجايگاه مثل نوعيه قرار دارد و هر موجودي صرف

در ادامه خواهيم ديد که چون تنها . مند استاز مثال خير و وحدت، از زيبايي بهره

مثال خير است که هر موجودي ذيل آن قرار ميگيرد، زيبايي چيزي جز نور و ظهور 

  .خير در ساير موجودات نيست

        خود زيباييخود زيباييخود زيباييخود زيبايي. . . . ٣٣٣٣ــــ٢٢٢٢

اما مثال زيبايي ويژگي منحصر  .يا مثال آن است منظور افلاطون از خود هر چيز ايده    

ها متمايز ميسازد و آن عبارت است از درخشندگي که فردي دارد که آن را از ساير ايدهب

حتي پس از هبوط ارواح از عالم مثل و گرفتاري به کثرت و کدورت  محسوسات، 

لطافت و مراتبش حتي مرتبه محسوس، يعني آتش،  ةنور در هم )٢٥(.محفوظ ميماند

  .کننده هر چيز ديگر وضوح خود را حفظ کرده و هم ظاهر است و هم مظهر و روشن

يعني مثال خير ميتوان صادق  ،اين کيفيت ذاتي را تنها در مورد يک مثال ديگر

خير در نقش خورشيد آفريننده و  ،در دو تمثيل خط و غار جمهوري .دانست

  .خواهيم پرداختبه آن  شود کهروشنگر ظاهر مي
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        ررررچيستي خيچيستي خيچيستي خيچيستي خي    ....٣٣٣٣

 )٢٦(.»نياز از همه چيز بالضروره بايد كامل باشد و براي خود كافي و بي ١خير«
مثال  )٢٧(.»کارهاي روح بخاطر آن انجام ميشود هر روحي در پي آن است و تمام«

مثل و خورشيد عالم معقول است و به موضوعات شناختني  ةخير بالاتر از هم
زيبا ) دانش و حقيقت(گرچه هر دو . حقيقت و شناسنده نيروي شناسايي ميبخشد
. زيبايي خير وراي تصور انسان است. هستند، اما خير از آنها بالاتر و زيباتر است

بلکه وجودشان متعلقات معرفت نه تنها قابليت شناخته شدن خود را از خير دارند، 
گرچه خير وجود نيست، اما در قدرت و مقام بالاتر از آن . نيز ناشي از آن است

بنابرين، خير يک جوهر در عرض ساير جواهر نيست و اين مشابه  )٢٨(.است
. زا بخش و معرفت موقعيت زيبايي در ميان مثل نوعيه است؛ موقعيتي متمايز، حقيقت

و وجود  چيز استنباط ميکند که خير غايت هر از تمثيلهاي خورشيد و غار ٢گادامر
خير، مثالي فوق ديگر مثل . يي ظهور مييابدبه اندازه حقيقي آن است که در آن شيء

شدن مرهون آن است و مظهر خير بشمار  است و هر مثالي در هستي و شناخته
ان وجود خود خير نه مستقل از اين عالم بلکه در هر چيزي است که ما بعنو«. آيد مي

  )٢٩(.»امري زيبا تشخيص ميدهيم
در نظر افلاطون صور علت ذات اشياء ديگرند و واحد، علت «: ارسطو ميگويد
همچنين او از فيثاغوريان به اين دليل تمجيد ميکند که واحد را  )٣٠(.»ذات صور است

اند و برخلاف افلاطون واحد را با خير برابر  در زمره چيزهاي خوب قرار داده
خير نقل شد، نشان  ةدربار جمهورياين عبارت در کنار آنچه از  )٣١(.اند نگرفته

ميدهد که بنظر افلاطون، خير و واحد يکي است و به همين دليل است که تصريح 
خير . ميکند که خير علت ذات اشياء است، اما خودش ذات و وجود نيست

ير بخش مثل متکثر است که هر کدام واحد حقيقي محسوب ميشوند؛ پس خ صورت
در نسبت زيبايي و وحدت نيز گفته شد که . بخش واحدهاي حقيقي استوحدت

اما در تبيين . تناسب از حيث وحدت بخشيدن به کثرات زيبايي محسوب ميشود
خير را بايد در سه صورت عادل، حقيقي . از خير با کثرت در آن روبروييم سوفيلب

                                                           

1. agathon 

2. Gadamer 
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حد و کثير در تفکر اين وحدت در کثرت و بطور کلي نسبت وا. و زيبا يافت
در عين حال . افلاطون مربوط به خاصيت هستي و بتبع آن، ديالکتيک افلاطون است

. گانه خير، کليد درک وحدت در کثرت است زيبايي بعنوان وجهي از وجوه سه
افشاند و درخشندگيش زيبايي تنها مثالي است که در عالم محسوسات نيز پرتو مي

نخست بمعناي قابل عرضه بودن است و به  در وهلهزيبا بودن  )٣٢(.محفوظ ميماند
که از » زشت«در تقابل با (چيزي اشاره ميکند که در ملاء عام قابل رؤيت باشد 

گادامر از اين شواهد نتيجه ميگيرد که منظور از اينکه  )٣٣().نظرها پنهان ميسازيم
اين است که  ه ظهور ميرسد،منصبودن يعني قوه آن در امر زيبا بتوانايي خير براي 

  )٣٤(.اش نمود و درخشش و پرتوافشاني استخودي خود و بنا به طبيعت ويژهخير ب

علت راستين خير بودن خير، تناسب و عدالت است و عدالت و تناسب همان 
تناسب از حيث به وحدت درآوردن کثرات به زيبايي . است که زيبايي از آن ميزايد

ز هست کثرت وجود داشته باشد، تناسب نيدر واقع هرجا وحدتي در . ميشودتعبير 
به اين ترتيب . نظر افلاطون تناسب در عالم محسوسات زيبايي و بديل آن استو ب
 ازاينروو  )٣٥(»ميشوداز دست وي ميگريزد و در زيبا پنهان «تعبير سقراط ر بخي

موجودات است و زيبايي همان  ةميتوان نتيجه گرفت که خير علت وحدت در هم
مندي هر موجود از  زان بهرهبه تناسب مي ن عالمدر اي زيبايي .آنها ظهور وحدت

اگر خير يک کارد  مثلاً ؛در آن وجود داردو برآورده شدن غايتش هستي مثال خود 
   .است زيباتر ،تر باشددر برندگي آن است، هرچه کارد برنده

 نسبت خير و زيبايينسبت خير و زيبايينسبت خير و زيبايينسبت خير و زيبايي. . . . ٤٤٤٤

خير و وحدت و زيبايي گفته شد، نسبت خير و  ةآنچه دربار ةبا توجه به هم
  :زيبايي به دو گونه قابل تصور است

خير و زيبا ذاتاً مختلف ولي نزديک به همند و ميتوان يکي را معلول ديگري . ١
تنها مردمان «: شک چنين نسبتي را برقرار ميداند که ميگويد افلاطون بي. دانست

آور ميدانند و براي  ت مضحک و شرمخرد چيزي را که بد و دور از خرد نيس بي
  .اما او به اين اندازه بسنده نميکند )٣٦(.»زيبايي معيار ديگري به جز خير و نيکي دارند

جاي را ب و ميتوان يکي ء واحدندخير و زيبا نه جدا از هم بلکه اعتبارات شي. ٢
  . کار بردب ديگري
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 کدامآثار، پاسخي براي هراساس متن در ادامه، ضمن اشاره به دلايل فرض اول، بر
  .آوريم و سپس دلايل فرض دوم را مطرح ميسازيممي

        ))))فرض اولفرض اولفرض اولفرض اول((((دلايل اثبات دوگانگي خير و زيبايي دلايل اثبات دوگانگي خير و زيبايي دلايل اثبات دوگانگي خير و زيبايي دلايل اثبات دوگانگي خير و زيبايي ) ) ) ) الفالفالفالف

زيبايي و عدالت به آنچه باور دارند که چنان است،  ةبيشتر مردم دربار« .١
اما . ..عمل ميکنند )ظاهر(اساس آن ن نباشد و آنها برمشغولند، گرچه در واقع چنا

به اين خاطر که به ظاهر خوب  صرفاًکه چيزي را  ميشودکس به اين قانع نهيچ
خوب است، ميخواهد و به  بلکه هر کس چيزي را که واقعاً رد،دست آوب است،

طور ضمني به تفاوت زيبايي و خير با نظر به ن عبارت باي  )٣٧(.»اعتناست ظاهر بي
  .مردم به ظاهر آن دو اشاره ميکند ييا عدم اکتفا ياکتفا

افلاطون در اين عبارت به اکثريت مردم در تشخيص و طلب خير و زيبا : نقض
منطبق با آنچه بايد مردم انجام دهند  ،تلقي او از عملکرد عامه ،ازاينرو. اشاره ميکند

اگر مردم به ظاهري از زيبايي يا عدالت قناعت . يا نظر حقيقي خود او نيست
د، ممکن است به علت ناتواني آنها از ادراک و معرفت به حقيقت زيبايي يا ميورزن

که با وجود اصرار بر کسب خود خير، اکثريت نکما اي. خطا در تشخيص آن باشد
  .توفيق حصول يا معرفت آن را ندارند ،مردم
که بايد از نميتواند چنانند، کاگر کسي نداند عدالت و زيبايي به چه علت ني« .٢
پاسداري کند و گمان ميکنم کسي که اين را نداند، نخواهد توانست عدالت و آنها 

خير بر زيبايي و عدالت در وجود و معرفت   ،در اين عبارت )٣٨(.»زيبايي را بشناسد
  .اولويت و تقدم دارد

افلاطون در اين عبارت نه از تمايز وجودي خير و زيبايي و عدالت بلکه : نقض
فيلسوف بايد بداند که عدالت و . ميگويدرابطه اين امور با خير  ةاز علت و نحو

رابطه وجودي يا حتي اينهماني  ميتوانداين علت . زيبايي چرا و به چه علت خيرند
. صورت تبايني ميان خير و زيبايي وجود نخواهد داشتنمفاهيم مذکور باشد و در اي

مثال . روييمروب ارتباط وجودي گونه ازنزيباترين مثال با همي بعنواندر توصيف خير 
 گفتهب. دارد ديگر عشق به روحي زيباست که در بدني معيوب و نازيبا سکني

که زيبايي هماهنگي ميان اجزاء و اشياء مختلف از جمله روح و تن نافلاطون با اي
است، انساني که از تربيت درست برخوردار است، ميتواند به کسي که خلقيات و 
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پوشي کند؛ حال آنکه او چشم دل ببازد و از عيوب جسماني ،داردروح خوب و زيبا 
اين ترجيح در  )٣٩(.نصيب از زيبايي دارد، سزاوار عشق نيست کسي که روح بي

  . زيبايي به تشخيص زيبايي حقيقي يا همان خير و درجات آن بازميگردد
. دآي که خير پديد ميشودسودمند سبب . زيبا توانايي و همان سودمند است« .٣

پس زيبا علت خير است و علت غير از اثري . آورد علت است هرچه اثري پديد
   )٤٠(.»علت علت باشد نميتواندزيرا علت . آيد است که از آن پديد مي

يعني زماني  ميگردد؛بطلان استدلال سوم در ادامه همين محاوره روشن : نقض
ويد زيبا گکه سقراط سرخوشي هيپياس از يافتن خود زيبا را بيهوده ميخواند و مي

علت خير باشد و غير آن تلقي شود، همان مفيد و  نميتوانددرست به اين خاطر که 
 چرا که فرض بر اين بود که زيبايي عبارت از سودمندي بر کار خير. سودمند نيست

پس بطلان فرض لازم  ست،زيرا زيبا علت نيک ني است،ن مقدمه فاسد تالي اي. است
  )٤١(.دو از نابرابري زيبا و خير ناخرسندند سقراط و هيپياس هر. آيد مي

حواس بشر است، به  ةاساس تمثيل خورشيد براي بينايي که بالاترين همبر .٤
. محسوس نياز است که همان روشنايي است جز باصره و شيءب عامل سومي

تر  هباصره است و باصره از ميان ساير حواس به خورشيد شبي خورشيد علت حس
همان نقشي را که خير در  ازاينرو. خورشيد تصوير خير است ،از سوي ديگر. است

تر و ر که بالااما خود خي. جهان معقول دارد، خورشيد در جهان محسوس ايفا ميکند
خير علت  ،نيبنابر. ميشودبرتر از حقيقت و معرفت است علت اين دو محسوب 
  )٤٢(.وجود و نشو نماي ساير مثل و نيز موضوعات دانش است

استدلال مبتني بر تمثيل خورشيد و اينکه زيبايي پرتو خير و معلول آن : نقض
فلاطون در ادامه همين استدلال است با اتصاف مثال خير به زيبايي توسط خود ا

زيباتر است و زيباييش وراي خود خير حقيقي به مراتب عاليتر و : اعتبار ميشود بي
عروض زيبايي بر خير در حالتي که نه تنها نسبت به اشياء زيبا  )٤٣(.تصور آدمي است

ها برتري دارد، نشان ميدهد که يا حقيقت زيبايي فراتر  بلکه حتي نسبت به ساير ايده
خود  مند شود، بلکه از مثال آن است، زيرا مثال خير نميتواند از مثالهاي ذيل خود بهره

  . علت حقيقت آنهاست و يا خود زيبايي همان خود خير يا اعتبار ديگري از آن است
همه خواهان خيرند و «: از زبان ديوتيما چنين نقل ميکند ميهمانيافلاطون در . ٥

کاري که جويندگان خير بايد . ... عشق عبارت است از دارا شدن خير براي هميشه
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بنابرين، خير بعنوان  )٤٤(.»در زيبا و بارور ساختن آنانجام دهند، عبارت است از توليد 
  .غايت گرچه با زيبايي و بارور ساختن در آن مرتبط است، اما با آن تفاوت دارد

گفته ديوتيما، تقرب به خير با توليد مثل و بارور ساختن زيبايي حاصل ب: نقض
و توليد مثل چه در انسان و چه در ساير موجودات مانند بسياري از اعمال و  ميشود

. ميگيردهنر و اخلاق به غايت جاودانگي و بقا صورت  همچونافعال بشري 
فرزندان روحاني يا جسماني دليل تمايل آدمي به زيستن جاويد است و عشق به 

راه وصول به اين غايت  ـ کندطور که افلاطون در اين رساله تبيين ميـ آنزيبايي 
 هاي زيبا و با عبور از دريافتن زيباييميشود؛ چرا که عاشق از دل باختن به تنقلمداد 
رو ميشود که سبب روبها به ادراک زيبايي روح ميرسد و سرانجام با ايده زيبا همه تن

ن واسطه و به اي ن را بپروردميگردد سالک راه عشق بتواند زيباييها و فضايل راستي
   )٤٥(.دوستان خدا درآيد و زندگي جاودان يابدر جرگه د

ل به همان غايتي است که اصسرانجام کسي که طالب و مشتاق زيبايي است، و
زيبايي در  ،ينبنابر. وب همگان خوانده شده استدر ابتداي بحث، خير و مطل

شايد تنها تفاوت قابل . صورت حقيقي و مثالي خود چيزي جدا از خير مطلق نيست
در محسوسات باشد که راه سلوک  خيص در اين رساله پيدايي و ظهور زيباييتش
  .  ميسازد سمت خير را هموارب

هاي افلاطوني با يکديگر تمايز ماهوي دارند و آميزش آنها بمعناي اختلاط  ايده. ٦
آنها از حيث امکان ارتباط و آميزش مانند حروفند که . در خودشان صورت نميگيرد

نيز » خير«بنابرين، ايده  )٤٦(.دارد و دانش خاصي بدان راجع است اتصالشان علتي
  . واحد تلقي کرد و نميتواند آن دو را دو اعتبار شيءست »زيبا«متمايز از ايده 

ها از يکديگر اصلي مسلّم در آموزه مثل است، اما معنا  با اينکه استقلال ايده: نقض
قلال محل بحث بوده و خود افلاطون تببين روشني در اينباره ارائه تو کيفيت اين اس

بعنوان دو  سوفسطاييبراي نمونه ميتوان به رابطه حرکت و سکون در . نداده است
. ايده اشاره کرد که مسئله ثبات و سکون ايده حرکت بمثابه يک مثال را در پي دارد

د که به پرسش از چگونگي مثال ماهيات مختلف با مثال وجو همچنين است رابطه
ها هستند و هستي آنها در  انجامد؛ چرا که به هر حال ايدهها مي تعلق وجود به ايده

اما مثل از يکديگر مستقلند و وجود حتي . بالاترين حد و با بيشترين منشئيت اثر است
اير مثل ها بياميزد با مثال خير ترکيب نميشود و مثال خير بالاتر از س اگر بتواند با ايده
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. پس استقلال مثل نوعيه يا انواع بر استقلال ذاتي خير از زيبايي دلالت نميکند. است
گرچه استدلالهاي بيشتري براي تفاوت نسبت مثال خير و زيبايي با نسبت مثال خير و 

  .آيدساير مثل که هم بنحوي در آن منطوي و هم مفارقند، لازم مي
که اين  ميداندموجودات  ةافلاطون خير را مطلوب همگان و غايت هم .٧

عاقل رجاندار و عاقل و غيرويژگي آن را واجد نوعي عموميت در جاندار و غي
شعور معنايي  روح و ذي اما زيبايي جز در حوزه عقل و براي موجود ذي. ميسازد

خير  نميتواند زاينروا. ندارد و در عين حال تا زيبايي ادراک نشود، هويت نمييابد
  . غايت موجود بشري يکي دانست بعنوانموجودات را با زيبايي  ةغايت هم بمثابه

 ةکه شامل همنحرکت با اي. در مورد خير نيز همين قاعده صادق است: نقض
. ، معلول وجود فاعل حرکت يا محرک استميشودمراتب وجود  ةموجودات در هم

آن است و اين موجود در فلسفه افلاطون فاعل حرکت چيزي است که حرکت ذاتي 
طور که ر موجودات عالم است و همانروح علت حرکت خود و ساي. روح نام دارد

 بمثابهميبينيم کل جهان محسوسات نيز روح دارد و با ادراک خير  وستيمائدر 
خير را ادراک کند،  ميتواندآنچه . سمت آن پيش ميبردخود و متعلقاتش را ب غايت،
آن،  )٤٧(واسطه درخشندگيب از قضا ادراک زيبايي. ادراک زيبايي نيز هستقادر به 
  . تر و برخوردار از عموميت بيشتر استساده

        ))))فرض دومفرض دومفرض دومفرض دوم((((دلايل اثبات يگانگي خير و زيبا دلايل اثبات يگانگي خير و زيبا دلايل اثبات يگانگي خير و زيبا دلايل اثبات يگانگي خير و زيبا ) ) ) ) بببب

   )٤٨(.از زبان سقراط به اين يگانگي تصريح ميکند ميهمانيافلاطون در . ١

  که طالب زيبايي است از زيبايي چه ميخواهد؟  کسي... 

  . مند شود ميخواهد از زيبايي بهره: گفتم

ور  کسي که از زيبايي بهره: آورد ولي اين پاسخ سؤالي ديگر بدنبال مي: گفت

  شود چه حالي مييابد؟

  . پاسخ اين سؤال آسان نيست: گفتم

لب خير طا: پس بگذار بجاي خير زيبايي را بگذاريم و بپرسيم: گفت

  درحقيقت چه ميخواهد؟ 

  . ميخواهد به خير برسد و آن را بدست آورد: گفتم

  آورد، چگونه ميشود؟  کسي که خير را بدست مي: گفت



 شناسي افلاطون حسين غفاري، بهناز پروين؛ نسبت زيبايي و خير در هستي 

 

 

 دوم      ، شمارههفتم سال                                                                                                                                                                             

   1395پاييز                                                                                                                                                                                                            
48 - 29 اتصفح  

41 

  .آورد نيکبخت ميگردد کسي که خير را بدست. پاسخ اين سؤال آسانتر است: گفتم

اند  شدهخوب گفتي، زيرا  نيکبختان در نتيجه رسيدن به خير نيکبخت : گفت

   )٤٩(.و در اينجا پرسشي ديگر جايي ندارد

جايگزيني خير و زيبا خللي به اصل بحث وارد نميسازد و  ،در اين عبارات 
سياق سخن نشان ميدهد که جدايي خير و زيبا از منظر شناخت مردم است و نه 

 اما تر است،زيبايي در ظهور و بروز و خير در تبيين و معرفت زودياب. حقيقت آن دو
  . هر دو اعتبارات مختلف امر واحدند

  :خير توليد زيبايي يا همان وجود آن است .٢

 بطور کلي هر چيزي که بوجودآوردن. ميداني که مثلاً ساختن گستره وسيعي دارد

است و ازاينرو همه بوجودآوردنها و ) شعر(چيزي از عدم است، پوئسيس 

محسوب ميشود و ) رشع(يي نوعي پوئسيس  ساختن هر وسيله هر فن و حرفه

ميداني که ما اين صنعتگران را  اين، با وجود... هرصاحب فني شاعر است

عشق بطور کلي هرگونه کوششي است . عشق نيز چنين است... شاعر نميناميم

ولي ما اين . براي رسيدن به خير و اين خود والاترين هدف هر انساني است

واژه را در مورد کساني که از راههاي گوناگون مانند کسب مال يا ورزش يا 

بلکه تنها کساني را عاشق ميناميم . بکار نميبريم فلسفه بدنبال آن هدف ميروند

   )٥٠(.که براي رسيدن به آن هدف، راه خاصي را پيش ميگيرند

 بنابرين، عشق خود. ر، توليد در زيبا و بارور ساختن آن استخي  راه درست طلب
» جاودانگي«بلکه توليد در زيبايي به غايت خير حقيقي يا در واقع  ست،زيبايي ني
زيني زيبايي با خير در سخنان ديوتيما با اشاره به نسبت دادن نام کل به جايگ. است
علاوه بر تساوق اين دو مفهوم، چگونگي ظهور خير در سه امر زيبايي،  ميتواندجزء 

طور که نوع ما همان يعني طرح شده، نشان دهد؛م سوفيلبحقيقت و تناسب را که در 
ميناميم، نوع خاصي از خير را که متعلق خاصي از طلب خير را جدا ميکنيم و عشق 

  .جدا ميکنيم و زيبا ميخوانيم ،عشق است
نظر افلاطون اگر صانع همواره چشم به آنچه پيوسته همان و با خود برابر ب. ٣

ناپذير را سرمشق خود قرار دهد، حاصل کارش  راست، بدوزد و آن الگوي تغيي
چشم بدوزد و آن را الگوي خود قرار اما اگر به آنچه ميشود . ميشودبالضروره زيبا 
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اش  در ادامه گفته شده که جهان زيباست و سازنده )٥١(.دهد، کارش فاقد زيبايي است
آنچه به  )٥٢(.اند بوده پس بايد نتيجه گرفت که الگوي صانعش ذوات سرمدي. نيک

زيبايي  ازاينرو )٥٣(.است» بهترين«زيبا باشد و جهان کامل و  نميتواندناقص شباهت دارد 
  . ميشودهمان کمال و خير تلقي 

ولي  باست،هرچه خير است زي« :ميگويدافلاطون در توضيح خير روح و تن  .٤
تعميم در مصاديق خير در ن اي )٥٤(».تناسب و اعتدال دروني ممکن نيست زيبايي بي

که  ميدهدنشان » هرچه زيباست نيک است«که  ميهمانيکنار تصريح نقل شده از 
اما در اينجا . کم در مصاديق با هم برابر و مساوق يکديگرند دست اخير و زيب

و  ميشودافلاطون بلافاصله خاطرنشان ميکند که زيبايي در تناسب و اعتدال متجلي 
چيز از جمله روح و  ةدر يک بخش يا شيء بلکه در کليت و وحدت هم صرفاًنه 

مه موجودات را به اين مفهوم، غائيت و مطلوبيت خير براي ه. تن هويت مييابد
اما عالم . به اين معنا که هر چيز خير و غايتي براي خود دارد. ذهن متبادر ميسازد

مين غايت أصرف خوب بودن اجزاء و ت. از چيزهاي مختلف است يي مجموعه
اجزاء و  در تناسب همة زيبايي. ميشودهرکدام موجب زيبايي مجموع اين کثرات ن

 بمثابهزيبايي به خير  ازاينرو. مين خير کل و غايت واحد استأت ،عبارت ديگرب
  .ميگرددويل أواحد ت
اين همان چيزي است که نهايت خير و زيبايي . است ١مثال خير اول .٥
تصريح افلاطون به تساوي مثال خير و زيبايي، درست در همان عبارتي  )٥٥(.است

در سلسله مراتب موجودات  قرار گرفته که به جايگاه وجودي خير و تقدم ذاتي آن
و اولويت آن نسبت به هر موجودي اشاره ميکند و اين تصريح راه را بر جدا کردن 

  .علت و معلول ميبندد بعنوانخير و زيبايي حتي 
ميکوشد در مقابل پولوس که زشتي و بدي را متمايز از  گرگياسسقراط در  .٦
با مانند اجسام و ابتدا به چيزهاي زياو . ، بر يکي بودن آن دو استدلال کندميداندهم 
اين علت به . ي آنها ميپرسدها و اصوات زيبا اشاره ميکند و از علت زيبايرنگ
نظر پولوس و سقراط يا خير و سودمندي آنهاست و يا لذت حاصل از  اتفاق

آن  )در مقابل لذت( سبب دردنميتواند باز آنجا که زشتي ظلم کردن . ادراکشان
ميشود نتيجه آن . است لت زيبايي تنها خير و علت زشتي بدي و شرباشد، ناگزير ع

                                                           

1. to proton 
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پس . تر از ظلم ديدن است، بدتر از ظلم ديدن نيز هستکه ظلم کردن که زشت
   )٥٦(.زيبايي به علت خير يا همان خير است

  :براي روشنتر شدن اهميت کل در برابر اجزاء مثالي ميزند جمهوريافلاطون در . ٧

يي را رنگ کنيم و کسي خرده ميگرفت که چرا  پيکرهفرض کن ميخواستيم 

براي زيباترين اعضا زيباترين رنگها را بکار نميبريم؛ مثلاً به چشمها که 

مرد : در جواب ميگفتيم. زيباترين اعضاي بدنند رنگ سياه ميزنيم نه ارغواني

. عجيب، حق نداريم چشمها را چنان زيبا کنيم که ديگر چشم نباشند

هر عضو را بايد . باره ديگر اعضا نيز چنين کاري سزاوار نيستهمچنانکه در

در جامعه نيز . چنان رنگ کرد که شايسته آن است تا تمام پيکره زيبا شود

   )٥٧(.پاسداران را چنان خوشبخت کنيم که همه چيز باشند جز پاسدار

براي خير جزء و کل مطرح  يي بعنوان مثال و نمونهدر اين عبارات هم زيبايي  
بخش  وحدت بعنواندليلي بر يگانگي خير و زيبايي باشد و هم خير  ميتواندشده که 

ويل ميشوند و با آن به آن تأ نظر گرفته شده که صورت و زيبايي و غايت اجزاء در
زيرا غايت و خير چشم  ،چشمي که ديگر چشم نيست، زيبا نيست. هويت مييابند

  .   ودمين نميشأدر آن ت
  :خير ميگويد بعنوانپس از آزمودن لذت  سوفيلبافلاطون در  .٨

زيرا اعتدال و تناسب . نيروي خير از دست ما گريخت و در طبيعت زيبا پنهان گرديد

ولي اگر به . نشان ميدهند) فضيلت(يي خود را در زيبايي و شرافت  در هر زمينه

. حقيقت نيز با آن آميخته شده استيادت باشد گفتيم که علاوه بر اعتدال و زيبايي 

پس چون نميتوانيم خير را به يک صورت مجسم کنيم، در اتصال اين سه نمايان 

زيبايي، تناسب و حقيقت و بگذار بپذيريم که به حق اين سه را وحدتي : ميسازيم

بدانيم و علت کيفيت خاص آن ترکيب بشماريم و بگوييم چون آن علت خير است، 

  )٥٨(.اراي چنان کيفيتي گرديده استترکيب ما نيز د

ظاهر عبارات نقل شده دال بر اين است خير نه يک وحدت حقيقي بلکه مرکب 
حقيقت چيزي است که هيچ چيز «. حقيقي و دانش و خرد و حقيقت است لذاتاز 

اما با استناد به کليت آموزه مثل  )٥٩(».بدون آن وجود نمييابد و موجود باقي نميماند
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مثال خير و وحدت و حقيقت آن ترکيب مورد  ةدربار جمهوريون در و بيان افلاط
در واقع اين ترکيب از منظر . نحو ديگري تعبير نمودد بنظر افلاطون در اينجا را باي

کسي است که در سير صعودي ديالکتيک قرار دارد و ميکوشد با مد نظر قرار دادن 
سه امري که . خود خير برسدهمه آنچه براي انسان خير و غايت محسوب ميشود به 

چرا که  شوند؛خير را در اين نظريه مجسم ميسازد، ظهورات و بروزات آن تلقي مي
وحدت راستين مثال خير که علت  ،اگر اين سه را اجزاء حقيقي يک ترکيب بدانيم

گانگي خير  ، سهبر اين اساس. ميگرددنفي  ،وجودي ساير مثل و موجودات است
. ويل به وحدت همان زيبايي استبا تأيديم که تناسب تر دشپي. ميشودمنتفي 

گونه که در اينجا معني شده، همان ثبوت و واقعيت يا وجود خارجي ز آنحقيقت ني
حقيقت زيبايي يا خير  ازاينرو. موجود و خود آن است» همان«موجودات است که 

يي پس ميتوان گفت که خير خود را در زيبا. چيزي جز وجود و ثبوت آنها نيست
متجلي و نمودار ميسازد و راه ديگري جز زيبايي براي ادراک و دريافت حقيقت 

محسوس و معقول در  بديهي است که اين زيبايي اعم از زيبايي. خير وجود ندارد
  .است جمهورياز سلسله مراتب موجودات موصوف در تمثيل خط  يي هر مرتبه
دهد که معتقد است موافقان تعريفي از وجود ارائه مي سوفسطاييافلاطون در . ١٠

نظر دارند و اين تعريف به منشئيت اثر در  و مخالفان نظريه مثل همه در آن اتفاق
 )٦٠( ١اگر تعريف افلاطون از وجود را که همان نيرو. فلسفه اسلامي نزديک است
بگذاريم که نيروي خير در طبيعت زيبا پناه گرفته  فيلبوساست، بجاي اين عبارت 

ميتوانيم استدلال کنيم که خير وجودي جز در امر زيبا ندارد و بگفته گادامر،  ،)٦١(است
ما ازاينرو . وجود آن در هر چيزي است که ما بعنوان ترکيبي زيبا تشخيص ميدهيم
   )٦٢(.خير را تا آن حد که وجود دارد زيبا ميناميم؛ يعني نوعي ظهور در اشياء

را حتي در عالم محسوسات نيز  زيبايي تنها مثالي است که درخشش خود. ١٠
مشابهت زيبايي و نور در آفرينش خدايان نيز مطرح شده  )٦٣(.حفظ ميکند

قسمت اعظم وجود نوع خدايان از آتش است تا بسيار زيبا و درخشنده باشند «.است
گرد و مدور  آنها را کاملاً که افراد اين نوع تصاويري از کل جهان باشندنو براي اي

اطراف جهان پراکند تا اين نوع زينتي حقيقي و  ةآنها را در هم ساننساخت و بدي
 ،هاي خورشيد و غارلدر تمثي ،از سوي ديگر )٦٤(».زيوري رنگارنگ براي جهان باشد

                                                           

1. dynamis 
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ميتوانيم زيبايي را وجود و  ،ينبنابر )٦٥(.معرفي شده است خير منبع و سرچشمه نور
  .ظهور خير و خير را حقيقت زيبايي تلقي کنيم

        نتايج تساوي خير و زيبايينتايج تساوي خير و زيبايينتايج تساوي خير و زيبايينتايج تساوي خير و زيبايي. . . . ٥٥٥٥

 ةکننده همه وجوه هستي و معرفت در نظر و عمل است و هم مثال خير تبيين
 :ويژگيهاي آن به زيبايي قابل اطلاق است

  . ستء ازيبايي علت وجودي همه اشياـ 
  . زيبايي علت غايي حرکات و تغييرات همه چيز استـ 
تمثيل خورشيد  .آنهاستزيبايي علت وجود موضوعات دانش و شناخته شدن ـ 
ترين چيزها به خير و زيبايي است و زيبايي علت عقل  هکه عقل شبي ميدهدنشان 

ين، ملاحظات افلاطون در طرد بنابر .کند است و تنها عقل ميتواند آن را ادراک
  . شناسانه محسوب ميشودشاعران از آرمانشهر نه اخلاقي بلکه مابعدالطبيعي و هستي

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

زاده تناسب و هماهنگي است و تناسب و هماهنگي از  ،زيبايي در نظر افلاطون
بررسي . انجامد، چيزي جز خير و حقيقت وجود نيستآن حيث که به وحدت مي

تعاريف افلاطون از خير و زيبايي نشان ميدهد که اين دو حقيقت واحدي دارند و 
علت نخستين همه چيز  ميتوان گفت که ازاينرو. زيبايي وجود و ظهور خير است

عقل که  ةوسيلز تنها باعم از موجودات و معرفت به آنها زيبايي است و ادراک آن ني
حقيقت و خير و زيبايي  ،بر اين اساس .ميگيردترين چيز به آنهاست صورت کنزدي

مانند آنچه در ـ  هاي زيباشناسي، مابعدالطبيعه و اخلاقديگر قابل تحديد در حوزه
به . واحدند بلکه وجوه مابعدالطبيعه ستند،نيـ  ميد و معاصر شاهديهاي جد شهاندي

وجود چيزي که زيبا و در عين حال شر باشد و يا زشت و در عين حال  ،ترقبيان دقي
چرا که علت زيبايي اشياء زيبا همان خير  ذاتاً ممتنع است؛خوب، از نظر افلاطون 

الم ممکن و برخوردار از يعني وحدت و تناسب است و چون کل عالم بهترين ع
متعلق معرفت  بعنوانهماهنگي و تناسب و در نتيجه موجودي واحد است، کل عالم 

 و موضوع فلسفه، همان موضوع و متعلق زيباشناسي مفروض در تعبير امروز خواهد
 .زيباشناسي حيث مستقلي از فلسفه و مابعدالطبيعه نمييابد اساساً    و    بود
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  .c٢٥٠ ،فايدروس .٣٢
  .e٦٥ ،فيلبوس .٣٣
  .٨٧، صمثال خير در فلسفه افلاطوني ارسطويي .٣٤
  .e٦٤ ،فيلبوس .٣٥
  .a٤٥٢ ،جمهوري .٣٦
  .d٥٠٥ ،همان .٣٧
  .a٥٠٦، همان .٣٨
  .d٤٠٢، همان .٣٩
 .a٢٩٧ ،هيپياس .٤٠

  .c٢٩٧ ،همان .٤١
  .b٥٠٩تا  d٥٠٧ ،جمهوري .٤٢
  .a٥٠٩ ،جمهوري .٤٣
  .c٢٠٦ ،ميهماني .٤٤
  .a٢١٢تا  a٢٠٦، همان .٤٥
  .cتا  a٢٥٣ ،سوفسطايي .٤٦
  .b٢٥٠ ،فايدروس .٤٧
  .c٢٠١ ،ميهماني .٤٨
  .dتا  c٢٠٤، همان .٤٩
  .dتا  ٢٠٥b، همان .٥٠
  .b٢٨ ،وسئتيما .٥١
  .a٢٩، همان .٥٢
  .d٣٠، همان .٥٣
  .c٨٧ ،وستيمائ .٥٤
  .d٣١٢ ،نامه دوم .٥٥
  .٤٧٥ ،گرگياس .٥٦
  .c٤٢٠ ،جمهوري .٥٧
  .a٦٥تا  e٦٤ ،فيلبوس .٥٨
  .b٦٤، همان .٥٩
  .اين تعريف مشابه تعريف وجود در فلسفه اسلامي است. a٢٤٨ ،سوفسطايي .٦٠
  .e٦٤ ،فيلبوس .٦١
  .٢١٢، صمثال خير در فلسفه افلاطوني ارسطويي .٦٢
  .b٢٥٠ ،فايدروس .٦٣
  .a٤٠ ،تيمايوس .٦٤
  .a٥٠٩تا  a٥٠٨ ،جمهوري .٦٥
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